
  به تازگی مجموعه ای از شما در حوزه 
پژوهش و بررسی در آثار چهار نویسنده 
پیشکسوت»علی اشرف درویشیان، امین 
فقیری، منصور یاقوتی و پرویز دوایی« در 
قالب شناختنامه و به همت نشر آفتابکاران 
به چاپ رسیده است. درباره سرفصل ها 
و مواردی که در این کتاب ها سراغ آنها 

رفته اید، توضیح دهید. 
در این مجموعه تلاش کرده ام با اتکا بر 
نویسندگان،  این  روایی  و  متنی  داده های 
جهان نگری  از  رسا  اما  موجز  تصویر  یک 
و معرفت شناسی آن ها به مخاطبان مشتاق 
شناخت ادبیات داستانی ایران معاصر از یکسو 
و دغدغه مندان تاریخ اجتماعی از دیگرسو 
ارائه بدهم؛ از این رهگذر طبیعی ست که هر 
نویسنده ای بر اساس خصلت های اندیشگی 
اصلی خود بازنموده شده است، یکی معلم بوده 
و بیشتر از این زاویه به جهان روایت نگریسته، 
یکی سینمادوست بوده و قصه هایشان گفتمانی 
این  اما سرفصل مشترک  بوده اند  بصری تر 
شناختنامه ها، بازتاب گفتمان اجتماعی و تاریخ 
مردم در روایت ها، تصاویر روایی و فعالیت های و 
کنش های اجتماعی این نویسندگان بوده است. 
از این منظر که پیش فرض من برای ورود به 
این مطالعه آن بوده که داستان نویسان ایرانی 
به ویژه در دهه هاي چهل و پنجاه خورشیدی، 
اغلب واجد نوعي معرفت شناسي و رویکرد 
تاریخي گرایانه بوده اند و در نتیجه قصه هایشان 
صرفا از جهاني خیال انگیز برنمی آید بلکه بسیاري 
از روایت هایشان بازتابي از زیسته ها، تجارب و 
تاثیري ا ست که از گفتمان تاریخمند دوره  خود 
برگرفته اند و از این رهگذر مي بینید که هر چهار 
نویسنده اي که من در این چهارگانه بررسي 
کرده ام و با قصه هایشان زیسته ام، از فقر، مبارزه، 
طبیعت گرایي، زنان، کودکان، فرودستان، ساختار 
آموزش و خانواده و بحران های اجتماعی حرف 

زده اند. آن ها قصه گوهایی تاریخ مدار بوده اند. 
  هر نویسنده برآمده از جهانی با تجارب 
و ویژگی های زیستی مختص به خود است 
که این مساله زمینه ساز خلق سبک و سیاق 
داستانی و منش داستان نویسی او می شود. 
از تاثیر و جایگاه این مساله در مسیر تحقیق 

و پژوهش هایتان بگویید. 
تلاش من آن بوده است که نقطه  اتکای اصلی ام 
در تدوین و نگارش این شناختنامه ها، متنی 
باشد که به قلم نویسندگان قلمی شده و بازمانده 
است. اگر به دیگر جوانب زندگی اندیشگی و 
اجتماعی آنها نیز نقبی زده ام باز مبتنی و متکی 
بر اسناد مکتوب بوده ا ست؛ مثلا مصاحبه هایی 
که خودشان این سو و آن سو انجام داده اند یا 
مقالاتی که در معرفی دیدگاه های فرامتنی و 
اجتماعی خویش نوشته اند و در کارنامه  خود 
اندوخته اند. برای نیل به این مقصود تلاش کرده ام 
حتی المقدور به همه  آثار قلمی این نویسندگان 
دسترسی پیدا کنم، عمیق بخوانم شان و آنچه را 
که در معرفی جهان نگری و قلم و نثر و روایتشان 
نیاز است محققانه از دل این آثار بیرون بکشم و 
آنچه می نویسم متکی بر ارجاعات دقیق متنی 
باشد در نتیجه توجه مخصوصی به سبک و سیاق 
این نویسندگان داشته ام و در بخش های تکمیلی 
هر کتاب نشان داده ام که مثلا همین نویسندگان 
در ساحت هایی جز داستان نیز با همان سبک و 
سیاق و جهان بینی خاص خود در نگارش داستان، 
به فعالیت پرداخته اند، مثلا نمایشنامه نوشته اند، 
تدریس کرده اند، ترجمه کرده اند یا مثلا فیلمنامه 

نوشته اند، پژوهش ادبي کرده اند، درباره  فولکلور 
نوشته اند، رفاقت کرده اند و شما به عینه می بینید 
که در آن سبک و سیاقي که در داستان نویسي 
داشته اند چگونه از آنها یک کل منسجم در تمامي 

عرصه ها ساخته و نمایش داده است. 
کوه  »پشت  کتاب  دوم  بخش  در    
علی اشرف  شناختنامـــــه  بیستون: 
درویشیان« بــــه نــام »درویشیان، 
داستان نویس یا تاریخ نگار؟« به بررسی 
انعکاس تاریخ در آثار او پرداخته اید. از 
آنجا  که پیشتر نیز پژوهش هایی از زندگی 
داشته اید.  ادبی  آثار  در  فرودستان 
در پژوهش شما، آثار درویشیان در چه 

جایگاهی قرار می گیرد؟ 
مرحوم درویشیان، یکي از آن نمادهاي 
تاریخ نگاري فرودستان است، در بسیاري از 
روایت هایي که از درویشیان در دست داریم، 
ردپاي فقر، بزه، بحران هاي اجتماعي، زندگي 
مردم، فرودستان و به حاشیه رانده شدگان کاملا 
مشهود است به ویژه آنکه به کرات مي بینیم که 
درویشیان افزون بر آنکه چنین مسایل مبتلا به 
اجتماع را در قصه هایش بازتاب مي دهد، به نقد و 
تحلیل آنها نیز مي پردازد و این ارزش اجتماعي و 
اندیشگي روایت هاي او را دوصدچندان مي کند. 
از این رو که شما در این قصه ها، اگر نگاه و نگرش 
تاریخ پژوهانه داشته باشید، صرفا با توصیف روبه رو 
نیستید بلکه نویسنده از خود تصویر رسایي از یک 
تحلیلگر نیز به دست مي دهد که تلاشش آن است 
فکت هاي تاریخي را در قالبي جامعه شناسانه اما 
با زباني ساده به مخاطب ارائه بدهد وقتي درباره  
طب عامیانه و بحران خلأ نهادهاي درمانگر در 
تاریخ ایران مطالعه مي کردم بسیاري از قصه هاي 
درویشیان روزنه هاي فراواني روي پژوهش هایم 
گشودند، قصه  »بیماري« در مجموعه  آبشوران 
درویشیان مثلا یک روایت ناب از موضوع بحران 
بهداشت و درمان در خانواده  فقیر ایراني در دوره  
پهلوي دوم است یا مثلا داستان هتاو یک تصویر 
رسا از معضل کودک همسري به دست مي دهد، 
در داستان گل طلا و کلاش قرمز مي بیند که 
چگونه راوي تحلیل هایش از چرخه  معیوب فقر را 
در زبان کلاشي که به سخن درآمده مي گنجاند 
تا حین دادن اطلاعات و مستنداتي از فقر و 
فشار اجتماعي مخاطب را به تامل در ریشه هاي 
آفریننده  چنین بحران هایي وادارد. یا مثلا کجا 
مي توان درباره  مشقات زندگي خانواده  یک 
زنداني، داده هاي موثقي همچون روایت آب پاش 

درویشیان پیدا کرد. 
  زندگی پرفراز و نشیب و تجربه های 
منصور یاقوتی که پیشتر لقب »چخوف 
ایران« را به او داده اند در دور ه های مختلف 
از او نویسنده ای روایتگر از رنج توده مردم 
این باره  در  شما  تحلیل  است .  ساخته 
چیست؟ درباره کتاب »چراغی بر فراز 

قصه ها« توضیح دهید؟
زیستن در قصه هاي عمیق و تاثیرگذار و 

به شدت انسان ساز منصور یاقوتي او را در نگاه من 
بیش از آنکه نویسنده اي راوي رنج مردم بنمایاند، 
نویسنده اي مبارز و تبیین گر روح طغیانگر 
انسان نشان داده است، در واقع پس زمینه  اصلي 
روایت هاي او مبارزه است، برخاستن انسان 
ضعیف و شوریدنش علیه ناملایمات. قهرمانان 
قصه هاي یاقوتي علیرغم آنکه از فرودستان و 
رنج کشیدگان اند اما هرگز منفعل نیستند آنها 
ستم را مي شناسند و مي کوشند بر ضد آن بایستند 
حتي به بهاي از دست رفتن اندک داشته هایشان، 
ویژگي برجسته اي که یاقوتي بزرگ دارد آن 
است که خود نیز تا اندازه  زیادي شبیه به همین 
قهرمانان ایده آل است و در زندگي نیز ثابت کرده 
است غرور و شرافت را بر مماشات ترجیح داده و 
همین خصلت را در روح داستان هایش نیز دمیده 
است مخصوصا اینکه اغلب قهرمانان داستان هاي 
یاقوتي حتي اگر از بستر روستا و رنج و کار 
طاقت فرسا و کارگرپیشگي نیز برخاسته باشند، 
نهایتا و در بسیاري موارد به کتاب و کلمه و خواندن 
پناه برده اند و در واقع از یک جایي به بعد اسلحه  
آنها به جاي تفنگ، قلم و کتاب و دانش بوده است 
ولو اینکه در واکنش هاي شتابزده  خود علیه ستم 
طغیان هایي دم دستي نیز پیشه کرده اند، مثلا 
قربانعلي قصه  با بچه هاي ده خودمان، یا قهرمانان 
قصه هاي دیگر، بچه هاي قصه  »آقاي امیدي« 
که با نافرماني به معلم نشان مي دهند که از او 
آدمي دیگر مي خواهند. یاقوتي در بسیاري از این 
داستان ها دارد به مخاطب تلنگر مي زند که برخي 
کرنش ها در برابر ظلم و گاهي هم طغیانگري هاي 
کور نتیجه ي ناداني و بیسوادي  است و فقط رهایي 
اصلي را روزي مي توان فراچنگ آورد که به دانش 
و سواد مجهز شده باشیم. داستان پاجوش را به 
یاد بیاورید که گونه عبدل وقتي به دارالتادیب 
مي رود با بچه هایي که اهل کتابند و در حروفچیني 
هستند آشنا و کتابخوان مي شود و زندگي اش 
متغیر مي شود. و چه خوب که چاپ جدیدي از این 
داستان ارزشمند به همت نشر دیباچه  کرمانشاه 

منتشر شده و مجددا به بازار کتاب آمده است.  
  شما در کتاب »در چشمه خورشید« 
به پژوهش و بررسی آثار امین فقیری 
پرداخته اید. بارزترین ویژگــــی های 

داستان نویسی ایشان را چه می دانید؟
امین فقیري یکي از بهترین داستان نویسان 
روستایي نویس ماست که نماد ارزشمند این 
شهرت را در دهکده  پرملالش مي توان بازجست. او 
از این منظر که از شهر به روستا رفته است در مقام 
یک ناظر بیروني که در عین حال سخت ممزوج 
با فرهنگ و زیستمان روستاییان است، نقطه هاي 
کور بسیاري را درباره  آن زندگي ها روشن کرده 
و به مخاطبش نشان داده است، شما در این 
قصه هایي که فقیري با نگاهي تحلیلگر و رویکردي 
جامعه شناختي مي نویسد، داده هاي فراواني 
درباره  روانشناسي اجتماعي مردم روستا، بحران 
اخلاق، مساله  فرساینده  فقر و تمول مدیریت 
نشده، که بازتابش در قصه  آب خود مي نمایاند، 
مساله  پاندمي ها، بیماري هاي همه گیر، نبود 
موقعیت هاي کاري، بحران اقتصادي و مسایلي 
از این دست را در ساختار جامعه روستایي ایران 
در تاریخ پهلوي دوم، مي توانید بیابید اما آنچه 
فقیري را در نگاه من به یادماندني کرده است، نگاه 
انسان شناسانه  عمیق اوست به ویژه در مواجهه 
با موضوع خطیر عشق. فقیري با قلمي قوي، 
نگاهي عمیق و کاملا بي طرف، از عاشقانه هاي 
به حزن آکنده اي روایت مي کند که انسان ها را در 
متن یک زندگي فرساینده  غمبار به هم نزدیک و از 
هم دور مي کرده است؛ زاویه دید نویسنده در این 
قصه ها کاملا بر مدار شناخت و تحلیل درونیات 
انسان است و عمیق و تامل برانگیز است، نمونه  
برجسته  چنین داستان هایي، داستان درخشان 

»آب و عشقش« است. 
  در کتاب »مثل باغچه ای در بهار« 
به بررسی آثــار پرویز دوایی در حوزه 
داستان نویسی، فیلمنامه نویسی و ترجمه  
پرداخته اید. از جایگاه و نقش آثار دوایی در 

ادبیات معاصر بگویید. 
دوایي از آن آدم هاي به شدت تاثیرگذار به 
لحاظ روحي بر انسان ایراني معاصر است. هنوز 
هم علیرغم کهولت سن، پس از سال ها دوري از 
ایران، براي ایران و به پاس زیبایي هاي گذشته 
و حرمت رفاقت و عشق به وطن که نامیراست 
نامه هایي از پراگ برایمان مي نویسند که در آن 
هم اندوه زیستن در جهاني پیوسته رو به قهقرا 
موج مي زند و هم امید به زندگي در همین جهان 
با توسل به یک فلسفه  ارزشمند: دیدن جزئیات 
زیباي زندگي و یا پناه بردن به زیبایي خاطرات. 

در قصه هاي دوایي نیز همین رویکرد بعضا مشهود 
است. به اضافه  نوعي واقعگرایي تاریخمند که او 
را در مجموعه اي گنجانده است که بیش از هر 
چیز با هدف تبیین تاریخ و بازتاب آن در ادبیات 
داستاني معاصر ایران قلمي شده است. دوایي 
از تاریخ و جنگ جهاني و فقر و طب عامیانه و 
رنج و تنهایي و مرگ مي نویسد اما ویژگي او 
این است که از شادي و امید و زیبایي نیز غافل 
نمي شود خوشي هاي کوچک، لذت فیلم دیدن، 
شیریني نقل بیدمشک توي ظرف بارفتن عید 
نوروز، گربه اي که از دست مادر لقمه مي خورد، 
صبح برفي دل انگیز کودکي و عشق، دوست 
داشتن هایي لطیف، زیبا که همکلاسي دوران 
کودکي ست و الفبا یاد مي دهد، بیم و امید جواني، 
دوایي رنج و تاریخ را در لفافي ابریشمي روایت 
مي کند، مي خواهد کمتر اذیت بشویم شاید هم 
زیسته ها و تجربه هاي او به صعوبت زیسته ها و 
تجربه هاي دیگر نویسندگاني که با فقر دمخور 
بوده اند نیست. من فکر مي کنم براي بقا به زیستن 
در جهان نگري دوایي نیازمندیم. او نیز مبارزه را 
به یادمان مي آورد. مبارزه  او با آن مبارزه اي که 
مثلا نویسنده  راسخي مثل یاقوتي بر آن پاي 
مي فشارد، فرق دارد اما این شکل از مبارزه را نیز 
باید بیاموزیم. در این شناختنامه ها خواسته ام 
به مخاطب بگویم که به جز یادگیري تاریخ و 
جامعه شناسي و انسان شناسي، ما به اعتکاف در 

حریم این قصه ها نیاز داریم. 
  در نگارش این مجموعه، رگه هایی از 
احساس و علاقه مندی شما به آثار و جهان 
داستانی این چهار نویسنده مشهود است. 

کمی در این باره توضیح دهید؟
چنانچه پیش از این اشاره کردم من فقط 
در مقام یک محقق و پژوهنده با این آدم ها و 
داستان هایشان تعامل برقرار نکردم؛ من به عنوان 
کساني که مي خواهند انسان و دشواري هاي 
زیستن را فرا یاد بیاورند و به من بگویند که چگونه 
باید زیست، به داستان هایشان و زندگي شان 
نگریسته ام. نوشتن این شناختنامه ها اگر خدمت 
ناچیزي به تاریخ اجتماعي و ادبیات داستاني و 
معرفي بیش از پیش این نویسندگان به مخاطبان 
ادبیات باشد، یک خدمت خیلي بزرگ به شخص 
خودم من در مقام محقق و نویسنده  این آثار بود. 
خدمت به خودم از این منظر که فرصتي پیدا کردم 
که بیشتر بخوانم، بیشتر بیاموزم، بیشتر بشناسم. 
من با عشق و به عنوان یک کار دلي به این مجموعه 
پرداختم و امیدوارم این موضوع تاثیر مثبت و 
خوبي بر مخاطب این کتاب ها بگذارد افزون بر 
داده هایي که در این کتاب ها با مشقت و ممارست 
و از دل مطالعه  ده ها اثر و کتاب فراهم آمده است. 
  با توجه به جایگاه پژوهش در ادبیات 
معاصر، آیا این مجموعه شناختنامه ادامه 

خواهد داشت؟
شخصا بسیار مشتاقم که این راه را ادامه بدهم 
به ویژه اینکه در همین مدت کوتاه بازخوردهاي 
بسیاري از انتشار این شناختنامه ها گرفته ام حتي 
از شخص آقایان فقیري و یاقوتي که کتاب ها را 
خواندند و از تامل جزئي نگرانه و دقیقی که در 
قصه هایشان شده بود خوشحال شدند و آقای 
یاقوتی از اتکای به متن به جای پرداختن به حاشیه  
زندگی نویسندگان کاری که مثلا سامرست موآم 
انجام می داده در تدوین شناختنامه ها تمجید 
کرده است. من دوست دارم درباره  نویسندگان 
بزرگی که دوستشان دارم و فکر می کنم بیشتر 
باید شناخته شوند بنویسم، درباره  ابراهیم رهبر، 
محمدمحمدعلی، فریدون تنکابنی و فراوانند این 

اسم ها و این آدم ها که بزرگند و تاثیرگذار. 
  مخاطبان این کتاب ها بیشتر چه قشری 
را شامل می شود؟ و آیا می توان از این آثار 
در پژوهش ها و تحقیق های دانشگاهی 

بهره برد؟
هر کس که ادبیات داستانی ایران معاصر را 
دوست دارد، هرکس که با این نویسنده های 
بزرگ خاطره دارد، هرکس که دوست دارد با 
ادبیات داستانی ایرانی آشتی کند، هرکس که 
به دنبال بیشتر خواندن و بیشتر آموختن است، 
هرکس که دلش می خواهد تاریخ بخواند با زبانی 
صمیمانه تر، داستانوار و البته بر اساس علایق 
محققانه  من به ویژه هرکس که مي خواهد درباره  
تاریخ مردم پژوهش کند و هنوز باور ندارد که 
ادبیات داستاني نیز یک منبع موثق براي چنین 
پژوهش هایي ست من در این شناختنامه ها 
سرفصل هاي اجتماعي و تاریخمند زیادي از 
قصه هاي این نویسندگان استخراج کرده ام که 
مي تواند یک الگوي روش شناسانه و پژوهشگرانه 
باشد براي محققان جوان تاریخ اجتماعي ایران. 
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درس گفتارهای ادبیات فرانسه) 1(
ادبیات فرانسه و قرن بیستم

ادبیات قرن نوزدهم را عصر طلایی ادبیات 
روس نام نهاده اند، ادبیاتی فاخر و فخیم که 
تولستوی  تورگینف،  گوگول،  نیکلای  با 
آغاز و با داستایوفسکی، گورکی و چخوف 
ادامه یافت. سیطره  این بی هم آوردان عرصه  
قلم مرزها را درنوردید و دنیا را با جادوی 
سحرانگیز داستان های برآمده از یخ بندان های 

سن پترزبورگ تسخیر کرد.
 کمتر کسی را می توان به یاد آورد که از دور 
و نزدیک زبان به تحسین این دیوانگان شوریده  
هنرمند نگشوده باشد. با این همه و در برابر این 
صف آرایی سترگ بودند بزرگانی چون هوگو، 
بالزاک، زولا و فلوبر در عروس پایتخت های 
اروپا-پاریس- که می نوشتند و به وامداری شان از 
اعجوبه های روس نیز اذعان داشتند. با فرونشست 
انقلاب های هر باری و هرجایی در گوشه و کنار 
قاره  سبز فرورفته در اختلافات عمیق طبقاتی و 
برده داری و انسان کشی ها و باز به قدرت رسیدن 
توتالیتاریسم هایی مدرن تر، پاریس پا به قرن 
بیستم گذارد و دیگر کشورها نیز. اما اینبار انگار 
عهدی با خود بسته بود که با وجود هر انقلاب و 
جنگ و جنون و وحشتی این سیطره  بی حدومرز 

را از هم پیمان روسی اش بازستاند که ستاند. 
قرن بیستم و به خصوص نیمه  گهربار اول آن 
با مارسل پروست، رومن رولان، سلین، موریاک، 
سارتر، کامو و ده ها تن دیگر از نام آوران چنان 
غوغایی فکندند که جهانی را به حیرت فروبردند. 
بیشتر نوبل ها را ربودند و هر آن چیزی را  که 
می شد بر آن نام ادبیات گذارد، به زیباترین و 
ژرف ترین و شگرف ترین حالت ممکن روی 
کاغذ های نیم سوخته نقاشی کردند. تولستوی 
بزرگ به فرزندان خود فرانسه می آموخت و 
سخت معتقد بود که زبان فرانسه زبان اول دنیا 
خواهد بود و از همین دست رویه ها در میان غول 
های ادبی آن روز روسیه و حتی آمریکای لاتین 
بود که ناباکوف برای یادگیری ادبیات فرانسه به 
پاریس مهاجرت کرد ، آندره مکین رمان هایش را 
به زبان فرانسه نوشت و جایزه  معتبر گنکور را برد 
و پیش از او همینگوی، سامراست موام، جویس 
و بسیاری از بزرگان ادبیات برای ماندگاری به 
پاریس رفتند و پایتخت ادبی دنیا را در آن بنا 

کردند. 
پاریس نشینان اما از عام و خاص به کافه های 
شهرشان با بحث و جدل های فکری اعتباری 
جدای از این همه به آنها داده بود، دزد و 
دستفروش و مال باخته و طبقه  بورژواها نیز ازین 
قاعده مستثنی نبودند، تعامل و هم اندیشی فکری 
در میان توده  دل شکسته و خسته از جنگ ها و 
تبعیض ها و نابرابری ها موجی از روشنفکری 
میان مایه در قشرهای مردم به راه انداخته بود 
و حاصل این گونه ادبیات ورزی و ادبی اندیشی 
با همه  اختلاف نظرها پاریس را به متفاوت ترین 
پایتخت قاره  سبز بدل می ساخت. با این فرض و 
اینکه ادبیات فرانسه بیشترین سهم ترجمه را به 
نسبت دیگر کشورهای صاحب کرسی ادبی در 
ایران به خود اختصاص داده و با نگاهی دیگرگونه 
به ادبیات نیمه  اول پادشاه همه  قرون –قرن 
بیستم- سیر و درنگی داشته ام به ادبیاتی بی قرار، 
سیال و ماجراجو از بزرگانی که پیش تر به برخی 
نام ها اشارت رفت. در این سیروگذر، پروست از 
رمزوراز عشق پرده برداری کرد و آناتول فرانس 
از عدالت و حقیقت گفت، رولان از وجدان بشری 
و سلین از سیاهه  های فقر و فاصله های طبقاتی، 
ژید به خویشتن انسان نگاه کرد و موریاک به 
خلاف آمد عادت در عشق، برتون از تنهایی نوشت 
و خالق شازده کوچولو از کمدی انسانی به زبانی 
دیگر، مالرو تقدیر را نشانه کرد و سارتر اصالت 
وجود را، بلانشو بر مدار مرگ چرخید و یونسکو بر 
جامعه، گاری جنگ و حقارت را دستمایه کرد و 

کامو شاید همه  اینها را.
 آنچه قرار است منبعد در این ستون و در 
قالب یادداشت های به هم پیوسته منتشر شود، 
مروری ست بر درس گفتارهای زندگی از زبان 
بزرگانی که در دل داستان ها شان، انسان را 
با همه  دغدغه هایش تنها نگذاشتند و درون 
بوته   به  مخاطب  برای  را  سیالش  و  ناآرام 
تحلیلی انسان مدارانه کشیدند و از دل آن همه 
ناروایی های بسنده و نابسنده درس آموزی های 

بسیاری را برای آیندگان به ارمغان آوردند. 
قابل ذکر آن که ترتیب ذکر نام ها براساس 
سال روز تولدشان است، با این تفاوت که پروست 
را قبل از فرانس نشانده ام و کامو را بعد از رومن 
گاری؛  چراکه عنوان این سلسله یادداشت ها 
از پروست تا کامو ناگزیر از این دست بردن بود. 
این سیر و نظر را نه نقد و بررسی ادبی از آن 
گونه که معمول و تعریف شده  در ادبیات ایران 
است می دانم و نه تحلیل و روانکاوی. جست و 
گریختی ست سرزنده، با وجود همه  تناقض ها 
و شلختگی خاطر های صاحب این سطور در 
گردآوری مجموعه ای که مخاطب را به بهشتی 
برین و منزه از فهم و درک و اندیشه از آن گونه که 
دانته را به سرمنزل مقصود راه برساخت، رهنمون 

شود. باشد که چنین باد.

زیــرچتــرنقـــد

آرمان ملی-  بیتا ناصر: متأسفانه در کشور ما، ضرورت و اهمیت پژوهش های ادبی آنچنان که باید 
و شاید مورد توجه قرار نگرفته است. درصورتی که شناخت جریان ادبیات و داستان نویسی، 
مستلزم توجه به کارنامه چهره های تاثیرگذار در دوره های مختلف است. نسیم خلیلی اخیرا 
مجموعه ای چهارجلدی را در حوزه شناختنامه چهار نویسنده شناخته شده کشورمان به رشته 
تحریر درآورده که به همت نشر آفتابکاران، انتشار یافته است. به این بهانه، گفت وگویی داشتیم 

با این نویسنده و پژوهشگر که در ادامه می آید. 

 نسیم خلیلی در گفت وگو با »آرمان ملی«؛ 

بازتاب گفتمان های جامعه در آثار نویسندگان سرشناسبازتاب گفتمان های جامعه در آثار نویسندگان سرشناس
    درویشیان، یاقوتی، فقیری و دوایی

مرزهای ناپیدا
یادی از دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن

»همه چیز از هم اکنون گفته شده است، اما چون 
گوش شنوایی نبوده، همواره باید از نو گفت.

آندره ژید
جمله فوق، مقدمه و شروع کننده کتاب مرزهای ناپیدا 
از دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن است که در سال 
1376 به چاپ رسیده است. دکتر ندوشن در این کتاب 
طی 6 مقاله، به بررسی موضوع فرهنگ می پردازد و از آن 
به عنوان مرزهایی ناپیدا سخن می گوید؛ مرزهایی که 
نسل به نسل، بدون هیچ رد و نشانی، انتقال پیدا می کند. 
دکتر در سرتاسر این کتاب، به بررسی شرایط جامعه 
ایران، از سه هزار سال پیش تا امروز پرداخته و هربار با 
یک سوال چالش برانگیز، بررسی خود را ادامه می دهد. 
ندوشن معتقد است عامه مردم، فرهنگ انگیز هستند ولی 
فرهنگ پرداز نیستند. وی زندگی انسان را به طور کلی بر 
دو محور می بیند: یکی مقتضیات روز که باید برای حیات 
جوابگو باشد و دیگری پاسخ به این سوال که آیا زندگی 
قابل زیستن هست؟ او معتقد است همان طور که زمین، 
جاذبه ای برای محکم نگهداشتن پای موجودات بر روی 
خود دارد، اقلیم ناپیدای معنویت نیز جاذبه ای دارد که 
بی آن، گذرانِ زندگی از درجه انسانی فروخواهد افتاد و 
آن عبارتست از فرهنگ. ندوشن می گوید مهم ترین عاملی 
که این کشور را سرپا نگه داشته فرهنگش بوده. مهم ترین 
عاملی که به مردمش خوشبختی و اندوه ارزانی داشته، 
فرهنگش بوده و امروز نیز باید با آن بسیار با احتیاط 
روبه رو شد که راهگشا باشد. او می گوید: »به نظر من، 
اعتبار تاریخ و فرهنگ گذشته ایران، قدرت استعماری را 
به فکر وا می داشت. هیچ یک از کشورهای استعمار زده 
خصوصیتی را که ایران داشت، نداشتند. که از قدیم ترین 
دوران تاریخی یکی از قائمه های جهان باشد. با یونان و 
روم باستانی برابری یا برتری کند. از قرون وسطی به بعد 
آثار فکریش در اروپا شناخته بماند و به هرحال جزو چند 
کشوری باشد که در کمتر زمانی از صفحه اول تاریخ جهان 
غایب مانده اند.« از نظر دکتر برای فعال کردن فرهنگ 
در جامعه باید سازوکار آن را فعال کرد و شرط اولش آن 
است که از سیاست و تبلیغ روز، برکنار بماند. فرهنگ 
روح و جوهر سیاست است: واقع بین، دوربین و بی طرف. 
سپس به روال افت و خیزهای فرهنگی تمام این سال ها 
می پردازد و در نهایت به این حسابرسی بزرگ می رسد 
که: چه داریم، چه نداریم؟ ندوشن معتقد است در کنار 
فرهنگ ملی، یک فرهنگ جهانی هست که سیران دارد و 
می تواند به سرزمین های دیگر راه پیدا کند. آنچه می تواند 
زیانبار تلقی گردد، شبه فرهنگ است. سپس به فرهنگ 
غرب اشاره می کند که هرجا رفته است، مقداری از اندیشه 
خود را هم همراه برده است: »این آمیختگی نزدیک 
صدسال است که مهمان ماست و هرچه جلو آمده بر 
غلظت آن افزوده شده. فرهنگ غرب اکنون دیگر با زمین 
مسافرت نمی کند ماهواره و اینترنت در اختیار اوست.« او 
به حالتی برزخی اشاره می کند که به جای سفره ای با نان 
و پیاز، سوسیس و مرغ یخ زده دارد، و بجای چپق، سیگار 
می کشد. جدایی کلام از مفهوم و واقعیت، آثار سوء بسیار 
برای فرد یا اجتماع به بار آورده. این معنا که زبان نماینده 
اندیشه و اندیشه، نماینده شخصیت انسان است، کمتر 
مورد نظر است. دکتر معتقد است: هیچ گاه فاصله میان 
علم و فرهنگ، تا این پایه عمیق نبوده که در این قرن بوده. 
هیچ گاه به اندازه ای که امروز می داند، نمی دانسته. و در 
عین حال هیچ گاه فاصله ای چنین ژرف میان دانسته ها و 
جهت یابیش وجود نداشته. نتیجه گیری این مطلب آن 
است که در برابر تهاجم فرهنگی، راهی نیست جز آنکه یک 
ملت از لحاظ شخصیتی و بلوغ به پایه ای برسد که بتواند 
مصونیت در خود ایجاد کند. یعنی دست ببریم توی کیسه 
خود و ببینیم از سرمایه ای که داریک چه می توانیم بیاوریم 

که به ما ایستادگی و منش 
و برازش ببخشد. اگر 
توانستیم که توانستیم 
خود  گر  »تو  وگرنه: 
کنی اختر خویش را بد 
/ مدار از فلک چشم نیک 

اختری را«

 قدم های مهمی 
در حوزه کاغذ برداشته شده است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان این که از سال 
آینده ۴۵ هزار تن کاغذ مورد نیاز چاپ کتاب های درسی 
از تولید داخلی خواهد بود، گفت: قدم های مهمی برداشته 
شده و سال آینده شاهد خواهیم بود که نیازمان در حوزه 
کتاب مدارس، مطبوعات و نشریات با کاغذ داخلی خواهد 
بود. محمدمهدی اسماعیلی در مراسم افتتاحیه هشتمین 
جشنواره و نمایشگاه »ایران نوشت« که در محل کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد، با اشاره به 
حمایت دولت از مجموعه کارخانه های تولید کاغذ، گفت: 
در این زمینه وزارت آموزش و پرورش قدم اول را برداشت 
و از سال آینده ۴۵ هزار تن کاغذ مورد نیاز کتاب های 
درسی از تولید داخلی تأمین خواهد شد. در حوزه کاغذ 
صنعت نشر و نشریات هم پیگیر قراردادهای جدید هستیم 
که به انجام برسد.  وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: 
قدم های مهمی در زمینه کاغذ برداشته شده و سال آینده 
شاهد خواهیم بود که نیازمان در حوزه کتاب مدارس، 
مطبوعات و نشریات با کاغذ داخلی تأمین خواهد شد.  این 
موضوع باید با کارهای فرهنگی و هنری نیز پیوند بخورد 

که نمایشگاه ایران نوشت یک نمونه خوب آن است.
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